
گروه حوادث/ کامران علمدهی: مرد مشاور که 
به اتهام قتل پسری جوان به قصاص محکوم 
شـــده بود، با تأیید حکمش در دیوان‌عالی 

کشور به یک قدمی چوبه دار رسید.

به گزارش »ایران«، آبان سال 1399 مرد جوانی 
با مراجعه به پلیس، ناپدید شـــدن برادرش 
به نام وحیـــد را اعلام کـــرد. او در توضیح به 
مأموران گفـــت: »چند مـــاه قبل بـــرادرم را 
به خاطر اختلاف‌های شـــدیدش بـــا پدر و 
مادرم پیش یک مشاور مسائل اجتماعی و 
روانشناسی بردیم اما بعد از مدتی ارتباطشان 
با هم دوستانه و صمیمی شد. آخرین بار هم 
پیش او رفته بود اما دیگر برنگشت.« وقتی 
مأموران به سراغ مرد مشاور رفتند، وی منکر 
ملاقات با وحید شـــد اما وقتی خودروی پژو 
206 وحید در خانه او پیدا شد، گفت ماشین 
را 85 میلیون تومـــان از وحید خریدم و قرار 
بود که چند روز بعـــد باهم به محضر برویم. 

اما او 90 گرم طلاهای همسرم را سرقت کرد 
و از خانه‌ام گریخت. پـــس از آن مأموران به 
بررسی خانه خسرو پرداختند و مشخص شد 
چند روز قبل رد خون در حمام و دستشویی 
و خودرو مرد مشاور با شوینده قوی پاکسازی 
شده است. در ادامه مأموران به خانه خسرو 
رفتند و متوجه شدند که دیوارهای خانه به 
تازگی کاغذ دیواری شده است. وقتی علت 
را از همسرش پرسیدند، گفت رنگ دیوارها 
خراب شـــده بود. اما وقتی مأموران بخشی 
از کاغذ دیواری را کندند، اثر ساییدگی جسم 
سخت مانند گلوله را پیدا کردند. همین موارد 
سبب شـــد تا مرد میانســـال بار دیگر تحت 
بازجویی قرار گیرد و در نهایت با مستندات 
موجود لب به اعتراف گشـــود و گفت: »من 
اسلحه داشتم و فکر می‌‌کردم داخل خشابش 
خالی اســـت؛ وقتی به حالت بازی و شوخی 
سمت وحید گرفتم و ماشـــه را چکاندم، به 
یکباره گلوله‌ای شـــلیک شـــد و او روی زمین 

افتاد. سعی کردم وحید را احیا کنم که نشد. 
چون وحید حدوداً دو متر قد و 150 کیلو وزن 
داشت، او را مثله کردم و جسدش را شبانه به 
حواشی قم بردم و همانجا دفنش کردم.« با 
صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی 
به شـــعبه 8 دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد.
 

اولین جلسه دادگاه
در ابتدای این جلسه اولیای دم درخواست 
قصاص کردند. پـــس از آن متهم به جایگاه 
رفت و اتهام قتـــل را رد کرد و با تناقض‌گویی 
تلاش کرد تا خودش را بی گناه نشان دهد. 
در پایان جلســـه، قضات متهم را به قصاص 
محکوم کردند. پس از آن متهم به رأی صادره 
اعتراض کرد و پرونده به دیوان‌عالی‌کشـــور 
رفت و قضـــات دیوان به خاطر پیدا نشـــدن 
جســـد، حکـــم را نقـــض و پرونـــده را بـــرای 
تحقیقات و بررسی بیشتر به شعبه هم‌عرض 

)شعبه ۱۰( فرستادند.
 

دومین جلسه دادگاه
در این جلسه نیز اولیای دم خواستار حکم 
قصاص شـــدند. پس از آن متهـــم بار دیگر 
مدعی شد: »اعتراف به قتل به خاطر فشار 
روانی بوده وگرنه قتلی در کار نبوده اســـت. 
وحید آدم روراستی نبود و مطمئنم که او زنده 
است و حالا هم دارد به من می‌‌خندد و اگر آزاد 

شوم، او را پیدا می‌‌کنم.«
در پایـــان، قضات بر اســـاس مســـتندات و 
اظهـــارات متهم، او را به قصـــاص و به خاطر 
جنایت بر میت بـــه پرداخت دیـــه محکوم 
کردند. با صدور این احکام، پرونده به دیوان 
عالی کشـــور رفت و با تأیید قضـــات دیوان، 

متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

گروه حوادث: مرضیه همایونـــی/ مرد جوان که 
با همدستی دوستش، صاحب یک گاراژ خودرو 
را کشـــته بود با گذشـــت 10 ســـال از جنایت، با 

بخشش اولیای دم مواجه شد.

به گـــزارش» ایران«، روزهای پایانـــی فروردین 95 
بود که مـــرد جوانی با مراجعه بـــه پلیس گزارش 
ناپدید شدن برادرش را اعلام کرد. هاشم صاحب 
گاراژی در غرب تهران بـــود و برای رفتن به گاراژ و 
صحبت با یکی از مستأجرانش خانه را ترک کرده 
بود. اما بعد از آن هیچ رد و نشـــانی از او به‌دست 

نیامده بود. 
با گزارش ناپدید شـــدن مرد میانسال، کارآگاهان 
به سراغ گاراژی رفتند که هاشـــم قرار بود به آنجا 
برود. مرد مســـتأجر با دیدن مأموران مدعی شد 
ســـقف گاراژ مشـــکل پیدا کرده بود و هاشم برای 
تعمیر آن به گاراژ آمد. بعد هم از ما خواســـت که 
ماشینش را به محله‌ای در غرب تهران برده و به 

خانم جوانی تحویل دهیم. 
طبق خواسته او عمل کردیم و خانم جوانی هم به 
محل قرار آمد و ماشین را تحویل گرفت بعد از آن 

دیگر از هاشم خبری ندارم.
هاشـــم  شـــدن  ناپدیـــد  از  بعـــد  روز  چنـــد 
 خـــودرواش بـــه صـــورت رهـــا شـــده در تهـــران 

پیدا شد. 
در ادامـــه نیز مرد مســـتأجر به نام بهـــروز مدعی 
شد ســـه دانگ از گاراژ را قولنامه‌ای به مبلغ 800 
میلیون تومان خریـــده و به ازای پول به هاشـــم 
قطعات یدکی داده اســـت اما موضوعی که شک 
کارآگاهان را برانگیخت این بود که مرد گمشـــده 
نیاز مالی نداشت و ارزش گاراژ حداقل سه میلیارد 

تومان بود. 
در ادامه نیز مشخص شد که تنها مظنون پرونده 
پنهانی ســـفری به ســـاوه داشـــته اســـت. با کنار 
هم قـــرار دادن مدارک و باتوجه بـــه ضد و نقیض 
گویی‌های مرد جـــوان، او بازداشـــت و درنهایت 
مدعی شد دوســـتش شـــایان عامل قتل هاشم 

است. 

با اظهارات مرد جوان، شایان بازداشت شد اما با 
انکار قتل گفت: »بهروز خودش قاتل است. من و 
بهروز کلاهبردار هستیم روز حادثه به بهانه تعمیر 
سقف گاراژ هاشم را به آنجا کشاندیم و بعد از آن 
دست و پایش را بســـتیم و به زور از او اثر انگشت 
و امضا گرفتیم که سه دانگ گاراژ را به ما فروخته 
است. اما بهروز گفت که نمی‌توانیم او را رها کنیم 
چون لو می‌رویم به همیـــن دلیل بهروز او را خفه 
کرد و جسدش را به ساوه بردیم و در اطراف شهر 

دفن کردیم.«
بدین ترتیـــب بـــا اعتـــراف متهمان بـــه قتل هر 
دو متهـــم در دادگاه کیفـــری اســـتان تهـــران 
پـــای میـــز محاکمـــه رفتنـــد. در دادگاه اولیـــای 
دم خواهـــان قصـــاص متهم شـــدند و بهـــروز به 
 قصـــاص و همدســـتش بـــه 25 ســـال حبـــس 

محکوم شدند.
با تأیید ایـــن حکـــم در دیوانعالی کشـــور پرونده 
برای صـــدور به دادســـرای امور جنایـــی پایتخت 

ارجاع شد.
با ارجاع پرونده به دادسرای جنایی، واحد صلح 
و سازش دادسرا به سرپرستی قاضی روحانی‌زاده 
وارد عمل شـــده و پس از چندین جلسه صلح و 
سازش با پســـر مقتول که تنها اولیای دم پرونده 
بود، موفق شدند به شـــرط دریافت دیه، رضایت 

وی را جلب کنند.
بدین ترتیب بـــا پرداخت دیه، مرد جـــوان بعد از 
حدود 10 سال حبس بزودی از زندان آزاد خواهد 

شد.

حکم  قصاص مرد مشاور   تأیید  شد 
10 سال  از  بعد  پدر   بخشش قاتل 
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محاکمه خواستگار

 به اتهام قتل برادر عروس

گروه حـــوادث/ خواســـتگار دختـــر جوان کـــه در جریان 
درگیری با بـــرادران او یکی از آنها را کشـــته بود در دادگاه 

مدعی شد برای دفاع از خودش این کار را کرده است.
به گزارش »ایران«، دو سال قبل گزارش یک درگیری منجر 

به قتل در شهر قدس به پلیس اعلام شد. با حضور مأموران 
و بررسی‌های اولیه مشخص شـــد که ضارب پسر جوانی به 
نام محســـن بوده که با ضربه چاقو مردی به نـــام امیر را به 
قتل رسانده اســـت. برادر مقتول در تشـــریح ماجرا گفت: 
»ما و متهم از سال‌ها قبل رفت‌وآمد خانوادگی داشتیم تا 
اینکه متوجه شـــدیم او با خواهرمان ارتباط پنهانی دارد از 
آن به بعد بین ما و محسن اختلاف پیش آمد و روز حادثه 
هم با برادرم درگیر شـــد و او را با چاقو زد.« محســـن پس از 

دســـتگیری در جریان بازجویی‌ها گفت: »من از کودکی با 
مقتول و برادرش بزرگ شـــدم من به خواهر مقتول علاقه 
داشتم اما وقتی برادرش فهمید مرا در خیابان کتک زد. روز 
حادثه هم امیر با من تماس گرفت و گفت باید به خانه‌مان 
بیایی تا باهم صحبت کنیم. وقتی جلوی خانه‌شان رسیدم 
او با قمه به من حمله کرد و مـــن هم در دفاع از خودم او را 
زدم.« با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه 12 

دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

 در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.

سپس متهم به جایگاه رفت و با تکرار اظهاراتش در مراحل 
بازجویی گفـــت: »من و خواهـــر امیر می‌خواســـتیم باهم 
ازدواج کنیم اما برادرانش مخالف بودند و مدام مرا تهدید 
می‌کردند و در نهایت هم آن روز برادر بزرگش به من حمله 

کرد که اگر از خودم دفاع نمی‌کردم او من را می‌زد.«
با پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از تشکیل قرارگاه مشترک با سازمان تعزیرات 
حکومتی کشور به منظور مقابله جدی، قاطع و همه جانبه با پدیده شوم احتکار 
و گران فروشی خبر داد. سردار حســـین رحیمی در نشستی با رئیس سازمان 
تعزیرات حکومتی کشور گفت: »باید با منشأهای اصلی شکل‌گیری گرانی برخورد 
شود و نباید اجازه دهیم که برخی افراد زیاده خواه و سود جو برای کسب سودهای 
بادآورده امنیت اقتصادی و روانی جامعه را تضعیف و موجبات آزردگی مردم را فراهم 
کنند.«  وی با اشاره به اینکه تعیین قیمت‌ها و اعلام عمومی قیمت کالای اساسی از 
طریق رسانه‌ها می‌تواند مانع از سوء‌استفاده فرصت‌طلبان برای افزایش بی‌ضابطه 
قیمت کالا شود، عنوان کرد:»عرضه کالا از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ 
و با سود تعیین شده می‌تواند در کنترل قیمت‌ها و ثبات بازار و دسترسی سریع و 
آسان و مطلوب مردم به کالای اساسی تأثیر‌گذار باشد.« سردار رحیمی با اشاره به 
اینکه اتاق رصد وضعیت عملیات مشترک پلیس و سازمان تعزیرات در مرکز و 
سراسر کشور فعال شده گفت: »باید آثار تشکیل این قرارگاه در کنترل قیمت‌ها و 
مقابله با گران‌فروشی و احتکار کالا به صورت روزانه رصد، کنترل و بررسی شود.«

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد

همکاری پلیس و تعزیرات
برای مقابله  با گران فروشی

از گوشه و کنار ایران

گـــروه حـــوادث/ نامـــادری که با 
خوراندن متادون به پسر 3 ساله 
باعث مرگ او شده بود به قتل غیر 

عمد و پرداخت دیه محکوم شد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث 
»ایـــران«، 24 بهمن ســـال 1403، 
مرگ مشـــکوک پسری ســـه ساله 
به بازپرس شـــعبه دوم دادســـرای 
امـــور جنایـــی پایتخـــت اعـــام 
شـــد. بررســـی‌ها نشـــان مـــی‌داد 
که کـــودک بر اثر مصـــرف متادون 
جانـــش را از دســـت داده اســـت. 

در ادامـــه تحقیقـــات مشـــخص شـــد پدر کـــودک معتـــاد بـــوده و متـــادون 
بـــرای مصـــرف شـــخصی‌اش بـــوده اســـت. امـــا زمانـــی کـــه او در خانـــه 
 نبـــوده، نامـــادری بـــه کـــودک متـــادون داده کـــه منجـــر بـــه مـــرگ کـــودک 
شده است. با برملا شدن این موضوع بازپرس جنایی دستور بازداشت نامادری 
را صادر کرد و زن جوان در دفاع از خود گفت: »همسرم با خوردن متادون آرام 
می‌شد. از طرفی چند روزی بود که پسرش مریض شده بود و بی‌قراری می‌کرد. 
شـــوهرم هم می‌گفت پول ندارد او را به دکتر ببـــرد. چون بچه خیلی بی‌تابی 
می‌کرد تصمیم گرفتم به او شربت متادون بدهم تا آرام شود. به همین دلیل یک 
قاشق شربت دادم اولش کمی آرام گرفت اما کم کم حالش بد شد و زمانی که او 
را به بیمارستان رساندیم به ما گفتند که فوت کرده است.« در ادامه تحقیقات 
مشخص شد که زن جوان به عمد باعث مرگ کودک نشده است به همین دلیل 
حکم بر قتل غیر عمد صادر شد. از آنجایی که پدر کودک نیز، همسر دومش را 

بخشیده متهم باید دیه مادر کودک را پرداخت کند.

پرداخت دیه مجازات نامادری
در مرگ پسر 3 ساله


